
تغییر دکترین هسته ای ایران باید در سطحی 
ملــی و تاریخــی مورد بحــث قرار گیــرد و از 
جناحی شدن این بحث اجتناب کرد. نباید بحث 
علمی را به تابویی برای پژوهشگران تبدیل کرد. 
معضل استدلال در تصمیم گیری اتمی این است 
که برای هر اســتدلال متقنی، استدلال نامتقارن 
متقن دیگری وجود دارد. در اینجا سعی می کنم 
افق ها و منظرهای متضاد درباره سلاح اتمی را 
به بحث بگذارم و می دانم که باب سوءاستفاده 
و بدفهمی در چنین بحث هایی چقدر می تواند 
برای بوالهوسی ها و ســوءمدیریت ها خطرناک 
باشد. در نوشــته های پیش از این اشاره کرده ام 
که بــا تأکیدی که بــر حرام بودن تولید ســلاح 
هســته ای داریم، اینک باید بررســی کرد که این 
اســتراتژی تا چه حد کارآمد بوده است؟ آیا اثر 
سیاســی-نظامی-تبلیغاتی آن معکوس نشده 
است؟ آیا تغییرنیافتن دکترین هسته ای ما را در 
معرض تهدید بیشــتر قرار نمی دهد؟ در مقابل 
آیا این تغییــر ما را وارد مهلکــه ای عمیق تر از 
زخم کهنه ۲۰ســاله هســته ای نمی کنــد؟ آیا 
چین و روســیه مخالفت نخواهنــد کرد؟ همه 
این پرســش ها در جای خود قابل بحث اســت 
و نمی تــوان به ســادگی از کنــار آنها گذشــت. 
در شــهریور ۱۴۰۱ در مقالــه ای بــه ایــن بحث 
پرداخته ام. بحث امروز بازبینی شده همان بحث 
اســت و اســتدلال های له و علیه آن را بررسی 

می کنیم.
۱. برخــی نگــران تکثیــر ســلاح اتمی به 
خاورمیانه و مشــخصا کشورهای عربی  هستند. 
بمب اتم ســلاحی اســت که بیــش از هر چیز 
مســئولیت بین المللی را الزامی می کند. برخی 
معتقدند کــه علی رغم برج های برافراشــته و 
کاخ هــای پرزرق وبــرق و مخازن پرثــروت، این 
کشــورها هنوز نوعــی بی مســئولیتی ذاتی در 
سیاســت خود دارند و فاقد اهلیت بین المللی 
لازم برای داشتن ســلاح های هسته ای هستند. 
در چنیــن رژیم هایی، ثروت و قدرت رســمی به 
لایه های داعشی ای تکثیر می یابد که به ناامنی 
دیگری دامن می زنــد. بمب ایرانی، بمب عربی 
را توجیه می کند. فردا روزی چه تضمینی وجود 
دارد که بمب اتمی داعشــی نداشــته باشــیم، 
بدون اینکه مســئولیت بین المللــی را متوجه 
رژیم سیاســی آنان کند. در مقابل پاســخ داده 
می شــود همین الان هم موساد و سیا ظرفیت 
چنین کاری را دارند، تغییر دکترین هسته ای ایران 
تفاوتی در این موضوع ایجاد نمی کند. استدلال 
دیگر این اســت که برای انتقــال از یک برنامه 
هسته ای دولتی به سلاح در اختیار یک سازمان 
تروریستی، باید مراحل و شرایط متعددی فراهم 
شود؛ از جمله دسترسی به مواد هسته ای، امکان 
حفــظ و کنترل آنهــا، توان فنــی لازم و عبور از 
موانع امنیتی. آژانس بین المللی انرژی اتمی  اما 
خطر دسترسی مجرمان یا تروریست ها به مواد 

هسته ای را جدی می داند.
۲. اســتدلال دیگر مخالفان اتمی شدن ایران 
این است که این احتمال وجود دارد که دستیابی 
به ســلاح هســته ای مخالفت چین و روســیه 
را برانگیــزد، دسترســی به فناوری و ســرمایه 
خارجــی را محدودتر کرده و روابــط تجاری با 
بســیاری از کشــورها را دشــوارتر کند یا اینکه 
حتی همکاری های نظامی کشــورهای منطقه 
را به ســمت ترتیبات جدید سوق دهد. وانگهی 
در برابر دســتیابی به ســلاح هســته ای، «تنبیه 
جهانی» ســنگین است و نمی توانید هزینه های 
آن را بپردازیــد و دوبــاره در دور باطل تحریم ها 
گرفتار می شــوید؛ بدتر از کره شمالی. البته این 
سخنی است مســتظهر به تجربه. در مقابل  اما 
استدلال این است که مگر الان از کمند تحریم ها 
رهایــی یافته ایم؟ و مگر بــا توجه به پیچیدگی 
سیستم حقوق اساسی در آمریکا برای سال های 

طولانی دیگر درگیر آن نیستیم؟
۳. استدلال موافقان تغییر دکترین هسته ای 
این اســت که احتمال کاربرد بمب اتم توســط 
آمریکا و اســرائیل در جنگ بــا ایران اینک دیگر 
مقوله ای دور از ذهن نیســت. در سال ۱۴۰۱ که 
این بحث را مطرح کردم، اساسا حمله اتمی به 
ایران دور از ذهن می نمود، اما امروزه این بحث 
را حتی در آمریکا و اســرائیل در سطح رسانه ای 
نیز مطرح می کننــد. در آمریکا نیز نگرانی هایی 
درباره احتمال استفاده از سلاح هسته ای علیه 
ایران مطرح شــد، اما رئیس جمهــور آمریکا در 
اظهــارات عمومــی خود گفت که اســتفاده از 
سلاح هســته ای را لازم نمی داند و در پاسخ به 
پرسشــی درباره اســتفاده از آن، این گزینه را رد 
کرد.  با این حال، تا بحثی درون سطوح حاکمیتی 
مطرح نباشد، به رسانه ها نمی رسد. همین بحث 
رسانه ای خود حاکی از آن است که این بحث در 
نظام تصمیم گیری آنها مطرح است؛ نه به دلیل 

اینکه ایران به ســاخت بمب اتمی 
نزدیک شده است، بلکه به این دلیل 
که نتوانسته اند ایران را در دو جنگ 

اخیر شکست دهند. 
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اعتماد عمومی آغاز می شود امنیت ملی از 

خانه ریز و خطای درشت

در روزهایی که احتمال تشــدید تنش در منطقــه و رفتارهای ماجراجویانه 
دولت سفاک اسرائیل نگرانی هایی جدی ایجاد کرده، طبیعی است توجه افکار 
عمومی به تحولات سیاسی این کشور و تصمیم های احتمالی بنیامین نتانیاهو 
معطوف شــود. اما مسئله اساســی برای ایران، فقط این نیســت که نتانیاهو 
چه خواهد کرد یا تحولات سیاســی اســرائیل چه اثری بر معادلات منطقه ای 
می گذارد؛ پرســش مهم تر این اســت که ایران با چه میزان آمادگی، انسجام و 
ســرمایه اجتماعی با تهدیدهای خارجی مواجه می شــود؟ رفتار اسرائیل باید 
با دقت و واقع بینی رصد شــود. آمادگی دفاعی، بازدارندگی مؤثر و دیپلماسی 
فعال، ضرورت هایی انکارناپذیر هستند؛ با این حال، هیچ یک را نمی توان مستقل 
از وضعیت داخلی کشــور ارزیابی کــرد. قدرت ملی فقط در تــوان نظامی یا 
شدت مواضع رسمی خلاصه نمی شــود؛ بلکه به رضایت اجتماعی، انسجام 
و کارآمدی مدیریتی، تاب آوری اقتصادی و احســاس مشارکت مردم در تعیین 

سرنوشت خود نیز وابسته است.
 تهدید خارجی، جایگزین اصلاحات داخلی نیست

تهدید خارجی واقعیتی اســت که نمی تــوان آن را نادیده گرفت، اما تبدیل 
آن به توجیهی برای چشم پوشــی از مشکلات داخلی، خطایی راهبردی است. 
کشــوری که با فشار خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به عدالت، 
احترام به حقوق شهروندان، پاسخ گویی مسئولان و امکان مشارکت مؤثر مردم 
نیاز دارد. مردم زمانی احساس تعلق و مسئولیت مشترک می کنند که خود را نه 

تماشاگر تصمیم های کلان، بلکه صاحبان حق و بخشی از فرایند تصمیم گیری 
بدانند. از این رو، هر راهبردی برای مواجهه با تهدید خارجی که به بازنگری در 
سیاست داخلی بی اعتنا باشد، بخشی از ظرفیت قدرت ملی را نادیده می گیرد.

 زمان یارکشی و سهم خواهی نیست
امروز خطری که متوجه ایران است، جدی تر از آن است که عده ای به دنبال 
یارکشی، تبلیغات انتخاباتی، بازســازی چهره های سیاسی، جبران ناکامی های 
گذشــته و برخوردارشدن از سهم بیشــتری از قدرت باشند. در چنین شرایطی، 
صرف منابع کشــور برای رقابت های سیاسی، نمایش های تبلیغاتی و بازتولید 
موقعیت های فردی، به جای تأمین رفاه مردم، تقویت زیرســاخت ها و افزایش 
تاب آوری ملی، اقدامی نابجا و پرهزینه اســت. منابع محدود ایران باید پیش از 
هر چیز صرف امنیت مردم، رفاه عمومی، حفظ زیرساخت های حیاتی، حمایت 
از اقشــار آسیب پذیر و آماده ســازی کشــور برای عبور از بحران های احتمالی 

شود، نه آنکه در مســیر بازسازی چهره ها، سهم خواهی های سیاسی یا جبران 
ناکامی های گذشــته هزینه شود. در شــرایطی که تهدید خارجی جدی است، 

منافع ملی باید بر منافع جناحی، انتخاباتی و شخصی مقدم باشد.
 پایان دوقطبی سازی، آغاز انسجام ملی

نخســتین گام، پایان دادن به دوقطبی سازی های فرساینده و تقسیم جامعه 
به خودی و غیرخودی اســت. اختلاف نظر سیاســی، نقد عملکرد مسئولان و 
مطالبــه اصلاحات، به خودی خود تهدید امنیت ملی نیســت؛ آنچه جامعه را 
آســیب پذیر می کند، تبدیل اختلاف ها به دشــمنی، برچسب زنی، محدودکردن 
غیرضروری فضای عمومی و محروم کردن بخش هایی از جامعه از مشــارکت 
سیاسی و مدنی اســت. تریبون های رســمی و جریان های سیاسی، به ویژه در 
شــرایط حساس منطقه ای، باید از ادبیات تحریک آمیز و رفتارهای شکاف افکن 
پرهیز کنند. نمی توان از مردم انتظار همراهی داشــت، ولی صدای منتقدان را 
نادیده گرفت یا مطالبات قانونی آنان را با ســوءظن پاسخ داد. تقویت نهادهای 
مدنی، احزاب، رسانه ها و تشکل های مستقل نیز ضروری است. این نهادها، در 
صــورت برخورداری از امکان فعالیت قانونی، مانعی در برابر امنیت نیســتند؛ 

بلکه ظرفیت جامعه برای گفت وگو، حل اختلاف و مدیریت بحران  
هستند. فعال بودن راه های قانونی بیان اعتراض و انتقال مطالبات، 
امکان اصــلاح خطاها را پیش از تبدیل شــدن آنها به بحران های 

عمیق افزایش می دهد.

«خانه ریز» عنوان طرحی اســت که اخیرا در حوزه مســکن به اجرا درآمده  اســت. در سال های 
گذشــته طرح های متعددی در این حوزه معرفی شده و هرکدام شــاید اندک تأثیری از خود بر جای 
گذاشته اند، اما معضل مسکن همچنان حل نشده باقی  مانده و روز به  روز بر شدت بحران اضافه  شده  
است. حال این پرسش بجا مطرح می شود که این طرح جدید چه کمکی به حل بحران خواهد کرد؟ 
 پیشــنهاددهندگان چنین طرح هایی به این واقعیت توجه دارند که اولا منابع نقدی نیازمندان واقعی 
مسکن حتی با کمک تسهیلات بانکی هم برای خرید مسکن کفایت نمی کند و ثانیا رشد قیمت مسکن 
به گونه ای اســت که اگر آنها نقدینگی اندک خود را در پربازده ترین فرصت های سرمایه گذاری به کار 
بیندازند، باز هم در آینده توان خرید مســکن نخواهند داشــت؛ زیرا سرعت رشد قیمت مسکن کلیه 

تلاش هــای آنان را بی اثر خواهد کرد. پس باید فرصتی به صاحبان نقدینگی های خرد داده  شــود که اگر نمی توانند یک 
واحد مسکونی کامل بخرند، حداقل بخشی از آن را بخرند تا ارزش دارایی هایشان حفظ شود. کلیات این طرح را می توان با 
همان طرح های گذشته مانند فروش متری مسکن و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان یکی دانست، 
هرچند در شــیوه های اجرا تفاوت های اندکی وجود داشته  باشد. از این رو پرسش  اشاره شده در مقدمه یادداشت را باید با 
پرسشی مقدم تر جایگزین کرد: چرا طرح هایی از نوع راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان نتوانستند 
تغییر محسوســی در شرایط بازار مسکن ایجاد کنند؟ به بیان دیگر این طرح جدید چه تفاوتی با طرح های ناموفق قبلی 
دارد؟ کاســتی بنیادین که در همه طرح هایی از این قبیل در حوزه مســکن مشاهده می شود، این است که قدرت مخرب 
تقاضای ســفته بازانه را به کلی نادیده می گیرند. یکی از مهم ترین خطاهای سیاســت گذاران اقتصاد کشــور در دهه های 
گذشــته این بود که اجازه دادند مســکن به عنوان یک کالای به اصطلاح ســهل البیع در سطح اقتصاد ملی معرفی شود. 
نتیجه این بی توجهی این بود که نقدینگی مازاد خلق شده در اقتصاد که البته آن هم نتیجه یک سری بی توجهی های دیگر 
بود، به بازار مسکن سرازیر شد و به این  ترتیب سهم تقاضای سفته بازانه در بازار مسکن شهر تهران از ۲۲ درصد در فاصله 
ســال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به بیش از ۸۰ درصد در ســال ۱۴۰۰ رسید. این هجوم گسترده نقدینگی موجبات رشد نجومی 
قیمت مسکن را فراهم کرده و اقشار کم درآمد را از خرید مسکن محروم کرد. در قالب تصویری ساده از عالم واقع، آنچه 
را در بازار مسکن در بیش از چهار دهه گذشته اتفاق افتاده است، می توان در چند جمله خلاصه کرد: سیاست های کلان  

اقتصادی ناکارآمد منجر به خلق پول آن هم در مقیاس وســیع شده، دولت مانعی بر سر راه هجوم 
نقدینگی به بازار مســکن قرار نداده، قیمت مســکن افزایش یافته و نیازمندان واقعی مسکن قدرت 
خرید مسکن را از دست داده اند. در مقابل این اتفاق، سیاست گذاران حوزه مسکن فقط تلاش کرده اند 
با افزایش سقف وام مســکن کفه ترازو را به نفع نیازمندان واقعی سنگین تر کنند. اما طبعا مسابقه 
بین قیمت مسکن و سقف وام مسکن هرگز نمی تواند تضمین کننده منافع نیازمندان مسکن باشد؛ زیرا 
بخش قابل اعتنایی از همین وام ها هم در اختیار کسانی قرار گرفته که تقاضایشان برای مسکن از نوع 
تقاضای سفته بازانه بوده  است. به بیان دیگر، افزایش وام مسکن به ضرر نیازمندان واقعی تمام شده  
است. اما طنز تلخ ماجرا این است که سیاست گذاران دلاورمان وقتی از خانه دارکردن مردم از طریق 
وام مســکن ناامید شدند، به جای ریشه یابی این مشکل، به این فکر افتادند که با پرداخت وام ودیعه مسکن به نیازمندان 
مسکن کمک کنند و البته ناگفته پیداست که حتی چنین دلسوزی هایی هم مشکل نیازمندان را حل نکرد؛ زیرا با این وام 
فقط رونق بازار مسکن استیجاری افزایش یافته و منجر به تشویق سفته بازان می شود. در سوی دیگر میدان، بعد از ارائه 
طرح فروش متری مسکن و عدم توفیق محسوس طرح، به این فکر افتادیم که لابد خرید یک متر مسکن تناسبی با توان 
نیازمندان ندارد و حالا قرار شده فرصت خرید سانتی متری برایشان ایجاد شود! و می توان انتظار داشت  اگر توفیقی کسب 

نشد، در قدم بعدی فرصت خرید میلی متری مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. به راستی ایراد 
کار کجاســت؟ به باور نگارنده ایراد در بی توجهی به اهمیت تقاضای ســفته بازانه خلاصه 
می شود. مسئولان رشد قیمت مسکن را حتی اگر رشدی انفجاری باشد، یک اتفاق معمولی 
در بازار می پندارند. یعنی بازار مسکن هم مثل هر بازار دیگر با تغییرات قیمت نسبت به تغییر 
عرضه و تقاضا واکنش نشــان می دهد، پس جای نگرانی نیست. اما نکته این است که هرگز 

نباید مســکن را با بســیاری از کالاهای دیگر که مورد تقاضای شهروندان است، 
مقایسه کرد. با این دید باید گفت اگر راه خروجی از تله افزایش نجومی نقدینگی 
نداریم، که البته بحث مستقلی لازم دارد، حداقل باید مانع از جاری شدن سیلاب 

نقدینگی به بازار مسکن می شدیم.
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در تاریخ  بوده اند رؤسای جمهوری که در روزهای 
خصومت، مردم کشور رقیب را مستقیم مخاطب 
قرار داده اند تا میان آنچه درباره کشورشان گفته 
می شود و آنچه خود برای گفتن دارند، راهی باز 
کنند. امروز که ایران هدف تهدیدات نظامی ا ست، 
روایتگری از ایران نیز بخشــی از مسئولیت دفاع 
از کشــور اســت. اکنون رئیس جمهور پزشکیان 
در برابــر چنیــن مســئولیتی قــرار دارد. او هم 
رئیس جمهور است و هم رســانه. وقتی ترامپ 
تصویر ایران را مصرف انتخاباتی می کند، حضور 
پزشــکیان در عرصه رسانه مسئولیتی ملی است 
برای گفت وگو و پاسخ مستند به ادعاها و روایت 

ایرانی که هم مقاوم است و هم صلح طلب. 
۱. هــدف ترامپ، بهره برداری انتخاباتی از تصویر 
ایران به مثابه تهدید است. سخنان یک ماه گذشته 
ترامپ، شواهدی برای این ارزیابی فراهم می کند: 
۱۲ اکتبر، ایران را «حامی شــماره یک تروریسم» 
خوانــد و پایان جنگ را بــه کاهش قیمت بنزین 
گره زد؛ ۱۷ اکتبر، مدعی نابودی ظرفیت هسته ای 
ایران شــد؛ ۲۳ اکتبر، احتمال عملیات دیگری را 
مطرح کرد؛ و ۲۷ اکتبر، ضمن ادعای شکســت 
نظامــی و مالــی ایران، گفت جنــگ «هر وقت 
بخواهم» تمام می شــود. در ایــن روایت، ایرانِ 
تهدیدآمیــز، حملــه را توجیــه می کنــد، ایرانِ 
شکســت خورده، اقتدار ترامپ را نشان می دهد 
و وعــده پایان جنگ، به وعده بهبود معیشــت 
تبدیــل می شــود. واقعیــت این اســت که این 

روایت، تصویــری وارونه و دروغین 
از ایران می ســازد؛ اما وارونگی آن 
خودبه خــود برای مخاطب جهانی 

آشکار نمی شود. 

یـادداشـت

پزشکیان و انتخابات آمریکا
یادداشت

یادداشت

درگذشت مادر   گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم.  از خداوند 
 متعال برای آن مرحومه، علو درجات و برای بازماندگان

 صبر  و اجر آرزومندیم.

کیومرث اشتریان

روزبه کردونی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

بــرگزیـــده�هــا

در «شرق» امروز  می خوانید:     رقابت نتانیاهو و آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید     اعتراضات هالووینی در فرانسه     درباره «تاریخ اجتماعی ایران» اثر استفانی کرونین

شکل های زندگی: یادی از شاهرخ مسکوب

گزارش «شرق» از حواشی جشن هالووین
 در خیابان ایرانشهر تهران

گزارش «شرق» از گره های متعدد 
و قوانین مزاحم تخصیص ارز واردات

برای این روزها که نگران فردا هستیم

به چهره پاسخ می دهدمسکوب 

با ذهن چندپاره چه کنیم؟

تجارت مستأصل

شب ملتهب ایرانشهر
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نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع

یادداشتی از فرهاد نوائی

منتظر زلزله ۷ ریشتری 
در ایران باشیم؟

نبرد پرامپت ها
 نه جنگ اندیشه ها

هنوز نیازی به دیدار با 
آمریکایی ها نیست

۲

عراقچی  مذاکره را به پذیرش شروط  گره زد 

پاسخ فوری  و بدون 
محدودیت جغرافیایی

دستور فرمانده کل قوا  برای واکنش به هر سطح و نوع از تهدید 

فرماندهــان ارشــد نیروهای مســلح بــا حضرت 
آیت االله ســیدمجتبی خامنــه ای، فرمانده معظم کل 
قوا دیدار کردنــد. رهبر انقلاب در این دیدار، «آمادگی 
رزمی هوشــمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان» 
را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرر 
کردند هر ســطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری 
و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه رو شود. 
حضرت آیت االله سید مجتبی خامنه ای تصریح کردند: 
اگر دشــمنان مجددا حملات نظامی یا تروریســتی را 
شروع کنند، این نیروهای مســلح جمهوری اسلامی 
و ملــت ایران هســتند که زمان و شــرایط پایان آن را 

تعیین می کنند. 
فرمانــده کل قــوا همچنین بر تقویــت معماری 
اطلاعات نظامــی، تعمیق دفاع بومــی در دو حوزه 
«دکتریــن» و «تاکتیک»، رشــد توانمندی های روزآمد 
دفاعــی و امنیتی بــا بهره گیــری از فناوری های نوین 
و تقویــت بنیه معنــوی و روحیه جهــادی هم زمان 
با تــلاش بی وقفه بــرای تأمین نیازهای معیشــتی و 
پشــتیبانی از نیروهای مسلح، تأکید کردند.  در بخش 
دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرر شد بانک اهداف 

به نحوی به روزرســانی شــود که انــواع دارایی های 
مــادی و غیرمــادی دشــمن آمریکایی-صهیونی در 

تیررس نیروهای مسلح قرار گیرد.
 ایشــان حمایــت ملــی از نیروهای مســلح را از 
ارکان بازدارندگــی در برابــر بیگانگان ایران ســتیز و 
مــزدوران داخلــی آنها دانســتند و اضافــه کردند: 
حضــور هشــت ماهه ملــت مبعــوث در میادیــن، 
امتدادبخش دفاع مقدس هشت ســاله اســت که به 
موازات پایمردی نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجی 
از تمامیت ســرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت 

کرده است و خواهد کرد.
رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی بــا قدردانی از 
استواری هوشــمندانه جبهه مقاومت در کشورهای 
مختلف، وحدت ســاحات را متغیــری  تعیین کننده با 
تأثیر راهبردی در شــکل دهی به نظم جدید سیاســی 
و امنیتی در غرب آســیا دانســتند و ابــراز امیدواری 
کردند این نظم جدیــد زمینه روزافزون اتحاد ملت ها 
و دولت های اســلامی را برای شکل گیری تمدن نوین 

اسلامی فراهم کند. 
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واکاوی چشم انداز جنگ و صلح تهران-واشــینگتن در گفت  وگو با عباس ملکی

روسیه به پایان رسید  سر  نشست وزرای خارجه گروه ۲۰  زیر سایه اختلاف بر 

تکلیف نهایی ایران در قبال آمریکا 
را منافع ملی   مشخص می کند

 صفحه ۴

گزارش یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

جواد امام


